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  مقدمه

 بيـشتر كمـابيش در      آفتاب، مهر و شمس    انندو معادل هاي آن م     دتوجه به خورشي  
در اشـعار خاقـاني، عطـار، مولانـا و حـافظ اشـارات              . شـود  آثار ادبـي ديـده مـي      

فراوان است كه بعضي محققان اين اشعار و اشارات را بـه            اي   به اندازه خورشيدي  
اي مهـري   ه ـ انـد و برخـي از ايـن شـاعران را داراي گـرايش              آيين ميترا ربط داده   

  )103: 1368 كزازي( .اند دانسته
گونه نظرات اگر چه ممكن است كمي با افـراط همـراه باشـد و بـا ترديـد           اين

آنهـا جـاي تأمـل و تعمـق هـست و چنانچـه              دربـارة    اما به هر حال      ،شنيده شود 
 بهتـر آن اسـت كـه نقـش خورشـيد و تعـابير       ،پژوهشي در اين زمينه انجام شـود      

فكري و سبك شخـصي شـاعران خورشـيدگرا و در كليـت             مربوط به آن در نظام      
  . بررسي و تبيين شود، در تفسير يك بيت يا مصراعتنهاآثار آنان و نه 

 محيط جغرافيايي شـاعر، تفكـر، مـذهب،      ـ اگر انجام شود  ـها در اين بررسي
بـراي مثـال آيـا      . توجه باشـد   لي از اين دست بايد محل     ئخانواده، اخلاقيات و مسا   

ني به خورشيد و صـبح از زنـدگي او در سـرزمين سـردِ قفقـاز ناشـي                   توجه خاقا 
سـتايي و     بينـد؟ آيـا سـپيده       اي مـي    شود؟ آيا او بين مـسيح و خورشـيد رابطـه            مي

هاي عابدانة اوست؟ آيا او صـبح را بـه            داري خواهي او حاصل شب زنده      خورشيد
  خاطر صبوح دوست دارد؟

 ـ     ،ها  پاسخ به اين پرسش     آثـار و    ةد بـود اگـر در مجموع ـ       كه بسيار بيـشتر توان
 در آن صورت قابليـت      ،بوطيقاي يك شاعر يا نويسنده تعميم يابد و تصديق شود         

  .استنتاج خواهد داشت
توصـيفاتي از خورشـيد بـه چـشم      ،هاي چهارم و پـنجم هجـري      در شعر سده  

 تنهـا بينـي شـاعران ارتبـاطي نـدارد و            هـاي دينـي و جهـان        بـه بـاور   خورد كه    مي
هاي حسي شاعر در قالب تـصوير انجـام            انتقال تجربه  برايت كه   هايي اس   كوشش
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 بدون دخالت دادن مسايل وجداني و عاطفي،        كوشد ميشعر آن دوران    .  است شده
تصاويري دقيق از طبيعت زندگي و زندگي طبيعت ثبت كند و در اختيار ديگـران               

  :به ابيات زير بنگريد. قرار دهد
ــدادان چـــون بتافـــت  ــر  ديـــدم بامـ ــي  ا مهـ ــاور م ـــوي خ ــان س ــتافت ز خراس  ش
ــت    ــا برگذشـ ــر مـ ــر سـ ــروزان بـ  چــون بــه خــاور شــد ز مــا ناديــد گــشت نيمـ

  )47: 1382رودكي (
ــي   وش از خراســـــان بردمـــــد طـــــاووس ــاور م ــوي خ ــش   س ــاد و ك ــتابد ش  ش

  )49: همان(

، مهر را در گذارش از مشرق به مغرب           ، رودكي در تشبيهي حسي      در اين ابيات  
گري، آهـستگي و وقـار در         د كرده است كه با كمال زيبايي، جلوه       به طاووسي مانن  
كنـد و     شاعر در ماوراي اين تشبيه امري ثانوي را دنبال نمـي          . كند  آسمان پرواز مي  

تنهـا ـ    و تنهـا    ـ خود تصوير اسـت؛ يعنـي قـصد دارد   ،هدفش از ساخت تصوير
 احـساسي از  تصويري از دنياي خارج از ذهن ارائه كند؛ فـارغ از آن كـه بخواهـد       

تـوزي بـه      ورزي و يـا كينـه       شادي،غم، يأس، امـيدواري، افسردگي، نشاط، عـشق      
ر تـصاويري كـه از طبيعـت و از جملـه            بيشتخواننده منتقل كند و همچنين است       

طلوع و غروب خورشيد در شعر سبك خراساني و به ويژه شعر منوچهري ديـده               
 ناصـر  .ا استثنايي هم وجـود دارد  ج   البته در اين   .)405: 1366شفيعي كـدكني  ( .شود  مي

هـاي    عهد خويش، شعرش را بستري براي بيان انديـشه          شاعران هم  خسرو خلافِ 
او در يكـي از قـصايد معـدودي كـه در وصـف              . ديني و حكمي قرار داده اسـت      

  :دهد چنين تصاويري ارائه مي ،استطبيعت سروده 
ــا شـــد     آمــــد بهــــار و نوبــــت ســــرما شــــد     ــالخورده گيتـــي برنـ ــن سـ  ...و ايـ
ــه     ــي، دي م ــيش عل ــاص پ ــرو ع ــون عم ــد    چ ــوا شــ ــاجز و رســ ــار عــ ــيش بهــ  پــ
ــرة زهــــرا شــــد     معـــــزول گـــــشت زاغ چنـــــين، زيـــــرا ــون دشــــمن نبيــ  چــ
 بـــــر جامـــــة ســـــياهش پيـــــدا شـــــد  كفـــــر و نفـــــاق از وي چـــــو عباســـــي

 برگــــشت و از نــــشيب بــــه بــــالا شــــد  فـــاطمي شـــد و بـــا قـــوت   ،خورشـــيد
ــد     ــدر شـ ــر حيـ ــو خنجـ ــور او چـ ــا نـ ــبن تـ ــد   گلـ ــهبا شـ ــدل شـ ــو دلـ ــوي چـ   قـ
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 بـــــا فـــــصلِ زمهريـــــر معـــــادا شـــــد  خورشـــيد چـــون بـــه معـــدنِ عـــدل آمـــد 
ــب  ــن، و شـ ــو ديـ ــت روز چـ ــزون گرفـ ــد     افـ ــودا ش ــو س ــره چ ــر و تي ــو كف ــاقص چ  ن
 رخـــــشنده روز از اهـــــل تـــــولا شـــــد  اهــــل نفــــاق گــــشت شــــب تيــــره    

  ) 193: 1386  خسرو ناصر(

ام اعتدال ربيعي و ورود به بـرج        در ابيات بالا خورشيد را در هنگ      خسرو  ناصر  
روز بـالا     بـه   دهد براي فاطميان كه به زعم وي كارشـان روز           به قرار مي      مشبه حمل،

او .انگـارد    مظهـر كفـر و نفـاق مـي         ،جامه  گيرد و زاغ را نيز همچون خليفة سياه         مي
  . همچنين شب را به منافقان و روز را به شيعيان تشبيه كرده است

 دو تن از شاعران برجستة اين دوره به ناگهان اشـارات            رِ در شع  ،در قرن ششم  
-520(؛ خاقـاني شـرواني       اسـت   بسامد رشد چشمگيري يافتـه     از نظر خورشيدي  

  ).ق .ه  618-540(و عطار نيشابوري  )ق .ه  595
قدر از صبح و آفتاب سخن گفته كه به شـاعر صـبح مـشهور شـده                   خاقاني آن 

 سـومِ  يـك ، چهل قصيده يعني نزديك بـه        از صد و سي و دو قصيدة بلند او        . است
شود و يا لااقل واژة صـبح و          اين قصايد با وصف صبح و طلوع خورشيد آغاز مي         

ه تاي آنها با توصيف صـبح و        بند، نُ  از شانزده تركيب  . آفتاب را در مطلع خود دارد     
 در بعضي موارد وصف آفتاب و صبح        .)پنجاهبيش از   (است  خورشيد شروع شده    

او بـا آفتـاب و صـبح        . بنـدهايش گرفتـه اسـت       در قصايد و تركيب    جاي تغزل را  
گويـد؛ او را      ها به مخاطبه، با آفتاب سـخن مـي           بار العراقين  تحفهدر  . كند  مغازله مي 

با او قهر و آشتي و راز و نياز و ناز و            . كند  ستايد، به او شكوه و از او گلايه مي          مي
ايـن توصـيف را     . كنـد   هـا نمـي   هـايش هـم خورشـيد را ر         حتي در نامه  . نياز دارد 
  :بخوانيد

 كه -صد هزار خرمن ارزن ريزه. بال است كبوترِ اين نامه، هم آفتاب بهتر كه كبوترِ زرين...
هر ماه به برخي وقوف سازد و در هواء عالم طيران .  زير زرين بال دارد-گويند ذرات مي

 ...زرد از سر منقار بر زمين ريزدكشد، دانة  كند، معلق زند، آب شور از دريا به منقار بالا مي
  )220: 1362خاقاني(
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اند   در نقش نماد به كار رفته  اركربه ت  دو واژة پادشاه  و خورشيد        ،در آثار عطار  
 بارهـا   منطق الطير در  . كنند و مفاهيمي چون خداوند و اولياي الهي را نمايندگي مي         

يـا ذراتـي كـه بـه     شـوند   رود كه در پرتو خورشيد محو مي  هايي سخن مي    از سايه 
 نماد فنا شـدن سـالك در نـور          ،محو شدن سايه در خورشيد    . سوي آن در حركتند   

  :الهي است
ــر دوام    ــر بــ ــشتند آخــ ــو او گــ ــد   محــ ــم ش ــيد گ ــايه در خورش ــسلام س  ، وال

  )236: 1368عطار (

در غزليات عطار نيز بـسامد بـالايي دارد و          » گم شدن سايه در خورشيد    «موتيو  
 او  هـايِ    داستان -هاي عطار و غزل     شيد و پادشاه در مثنوي    حضور خور طور كل    به
  .طلبد اي را مي قدر فراگير و جدي است كه خود بررسي جداگانه آن

ايـن بـار    . قرن هفتم اوج تجلي و درخشش خورشيد در شـعر فارسـي اسـت             
هـاي   واژه. درخـشد   ميغزليات شمس و مثنويخورشيد در كلام مولانا و از مشرق  

ايـن سـه    . در سمبوليسم مولـوي اهميـت خاصـي دارنـد           »شير«و  » شاه«،    »شمس«
آورنـد و مولـوي        پديـد مـي    مثنـوي ، بيشترين سلسلة تـداعي معـاني را در          »شين«

خورشـيد در اشـعار   . نمايانـد  بينـد و مـي   ها را در هيأت آنان مي      ترين چهره   آرماني
اده اسـت  تري را نيز بـه خـود اختـصاص د    تر و متنوع  مولانا حوزة معنايي گسترده   

  . يعني ممكن است اين واژه در چندين مفهوم نمادين به كار رود
  نقش خورشيد در تمثيلات سهروردي

الدين يحيي بن حبش بن اميـرك سـهروردي مكنـي بـه ابوالفتـوح و                 شيخ شهاب 
 هجـري قمـري در سـهرورد از         549معروف به شيخ مقتول و شيخ شهيد در سال          

 در شهر حلب بـه اتهـام الحـاد زنـداني و             587 توابع زنجان به دنيا آمد و در سال       
  .او احياكننده و به كمال رسانندة حكمت اشراق بود. سپس كشته شد

 كتـاب   -2 كتـاب تلويحـات      -1: ترين آثار وي از اين قرار است        بعضي از مهم  
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   .ه البارقات الالهي-20 المبدا و المعاد -19  لوامع الانوار-18 طوارق الانوار -17
در اين نوشتار سعي ما بر آن است كه نقش خورشيد را در ساختار چند قـصه                 

هـاي    در قـصه  .  بررسي و تبيـين كنـيم      لغت موران از تمثيلات سهروردي در رسالة      
حضور خورشيد تصادفي و    ) كه خلاصة آنها در پي خواهد آمد      ( لغت موران كتاب  

ت تـصوير و تـزيين قـصه        يا تشريفاتي نيست و از آن به عنوان ابزاري براي ساخ          
 اصلي نمايش است و حضور او در بافـت          شخصيت بلكه خورشيد    ،استفاده نشده 

  .ريزد متن چنان قوي و مؤثر است كه با حذف آن شالودة قصه به هم مي
 وسـيلة   تمثيلات و ايفاي نقـش محـوري بـه         بيشترِ در ساختار     وجود اين نقش  

خيـز و تـا        جـدي، پرسـش    هاي سهروردي امـري     خورشيد، حضور آن را در قصه     
براي رسيدن به شناختي همه جانبه كه بتوان از آن          . دهد  گريز نشان مي    حدي پاسخ 

  .كنيم  چند قصه را بررسي مي،دكرگيري و بر اساس آن اظهار نظر قطعي  نتيجه
 او، آن    يكي از آثار مشهور سهروردي است كه بنا به تصريح خودِ           لغت موران رسالة  

اين اثر شامل يك مقدمـة كوتـاه و ده          . ز دوستانش نوشته است   را به درخواست يكي ا    
 خورشيد نقـش    ،در اين اثر مجموعاً ده تمثيل آورده شده كه در هفت قصه           . قصه است 

  . پادشاه جاي خورشيد را گرفته است،اصلي و اساسي دارد و در سه قصة ديگر
   :قصة اول

صل آن زميني اسـت  شوند كه ا چند مور با مشاهدة شبنم در اين بحث وارد مي         
صبر كنيد تا معلوم شـود ايـن        :  موري متصرف در ميان ايشان بود،گفت      .يا دريايي 

چون هر چيزي را به اصل آن كششي هـست و بـه             . قطره به كدام جانب ميل دارد     
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   .براي پيوستن به اصل خود اشتياق دارد»  كُلُّ شيءٍ يرجع الي اصله«قاعدة 
موران را .  شد و شبنم از هياكل نباتي آهنگ بالا كرد گرمآفتابموران در اين بودند كه 

 ءĤشن ي مهِورِنُ لِااللهُي دِهي... معلوم گشت كه از زمين نيست ، چون از هوا بود با هوا رفت 
  )8: ب1374 سهروردي(  ...يب الطّملِ الكَدعصليه ياِ... نتهي  المكبرلي  اِنّو اِ... 

   :قصة دوم
ها با ديدن او در ايـن بحـث وارد            پشت  لاك.كرد   روي آب بازي مي    اي بر   پرنده

. بين آنها اختلاف ايجاد شـد     » آيا اين شكل مطبوع آبي است يا هوايي؟       «شدند كه   
   .دست آخر قرار شد صبر كنند تا حال او معلوم شود

حاكم گفت سخن .... مرغك در اوج نشست.ناگاه بادي سخت برآمد و آب را به هم آورد
 ، االلهُهسبلْاذا اَ: گويد در باب وجد و خوف ايد كه در حق پيغمبر مي نشنيده... لب مكيابوطا

 - عليه السلام–در حال وجد مكان از پيغمبر  . و المكانَ كونَهنْ ععفَ ر و العقلِ ترتيبزالَاَ 
  )9: همان(. داشتند برمي
   :قصة چهارم

، هنگـامي      ت از امور غيبي آگاه شـود      خواس  وقتي مي . نما كيخسرو را بود    جام گيتي 
 چـون ضـوء اكبـر بـر آن          ،گرفـت    جام را در برابر آن مـي       ، در استوا بود   آفتابكه  
 ـ ذا الارض  اِ و... شـد      همة سطور و نقوش عايناً در آن ظـاهر مـي           ،آمد  مي م دت و  

  )11:همان( .تقَّها و حبرَ لِتنَذِ اَو * تلَّخَ تَ مافيها وتقَلْاَ
   :قصة ششم

خفاشـان تـصميم    . مـشاجره پيـدا كردنـد     ) پرسـت   آفتاب(چند خفاش با حِربا     
آنـان در فرصـتي     . گرفتند كه بر حربا شـبيخون بزننـد و او را اسـير خـود سـازند                

سـپس بـر    . مناسب بر حربا يورش بردند و او را در كاشانة خود محبـوس كردنـد              
سـرانجام بـدين    .  كردند قتل او همداستان شدند و در مورد نحوة كشتن مشاورت         

   . نيستخورشيدتر از مشاهدة  نتيجه رسيدند كه هيچ عذابي بدتر و سخت
چون آفتاب در آمد او را از خانة خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذب                 
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 ـ  لُتِ الذين قُ  نّبسح لاتَ و. شود و آن تعذيب، احياء او بود       ـ   اَ االلهِ بيلِوا في س  ل مواتـاً ب

عِاحياء ندر هِبم ي15-13 : ب1374سهروردي ( .ونقُرز(  
   :قصة هفتم

 )كورنـد كـه روز  (هدهد كه به تيزبيني مشهور است از اتفاق بـه آشـيانة بومـان             
آور  بومـان او را بـدعت      .شـود   ماند و صبح عـازم حركـت مـي          شب را مي   .افتد  مي
   .خواهد در روز حركت كند خوانند چون مي مي

يد كسي چون بيند؟ گفت به آ؟ در روز ظلماني كه آفتاب مظلم براي مگر ديوانه: گفتند
  »  استخورشيدهمة انوار جهان طفيل نور . عكس افتاده است شما را

  :بومان چون اين سخن شنيدند... كنند و همة روشنان از او كسب نور مي
بينايي دم ... اين مرغ مبتدع است و در روز : يكديگر را گفتند...حالي فرياد برآوردند و

  .زند مي
با منقار و چنگال به جان او افتادند و گفتند اگر از حـرف و عقيـدة خـود بـاز                     

   ...كشيم   تو را مي،نگردي
  )17-16 :همان( . كفر استربوبيتهدهد بدانست كه در ميان بومان افشاء سرّ 

   :قصة نهم
    و گاهي زياد؟شود ميادريس از ماه پرسيد كه چرا نور تو گاهي كم 

از نور او مثالي ...  باشم آفتابوليكن وقتي در مقابلة .مرا هيچ نوري نيست... بدان كهگفت 
  .ظاهر شود... در آينة جرم من 

 -اگر تقديراً آينه را چشم بودي و در آن هنگام كه در برابر آفتاب است در خود نگريستي
 گويد ا الحقينَاَاگر  .ندبي مس گفتي؛ زيرا در خود الاّ آفتاب نميا الشَّنَ اَ-اگر چه آهن است

َبحاني ما أيا س21: همان( .أني، عذر او را قبول واجب باشد شَعظم(  
   : دهمةقص

. كند  آفتاب چراغ ما را ناپديد مي     ! مادر: ت و گفت  داش آفتابابلهي چراغ پيش    
 نـور آن در برابـر نـور خورشـيد ناپديـد           ،چون چراغ را از خانه بيرون نهي      : گفت
  )23: همان(.  و الاكرامِوالجلالِ ذُكبر جهبقي و ي ومنْ عليَها فانٍكُلُّ . ... شود
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 اصـلي داسـتان چنـين     ةاي كه خورشيد در آنها نقش دارد، هـست         در هفت قصه  
  :است
  . كند در قصة اول آفتاب قطرات شبنم را به سوي خود جذب مي*
  .كند پرواز مي) خورشيد( آسمانسويدر قصة دوم پرنده به *
  .سازد نما ظاهر مي قصة چهارم آفتاب نقوش و تصاوير را در جام گيتيدر *
  .شود در ششمين قصه حربا مجذوب نور خورشيد مي*
  .در قصة هفتم هدهد مشتاق نور خورشيد است*
گويد و اين كه نور خـود را از آن           در قصة  نهم ماه از مقابله آفتاب سخن مي         *

  .گيرد مي
  .شود  نور آفتاب ناپديد ميدر قصة دهم نور چراغ در برابر*

گرفتن يـك شـيء        هستة اصلي داستان، قرار    ، شده   ياد ه از ده قصة   در هفت قص  
هـا    ايـن شخـصيت   . مندي از اشِراقات آن است      يا شخص در برابر خورشيد و بهره      

نويسنده در تمـام    . ممثل يا نماد سالك هستند و خورشيد نماد حضرت حق است          
 از معناي   تسرع بهست تا خواننده در پايان هر قصه        ها كليدي قرار داده ا     اين قصه 

 و به عبـارتي معنـاي مجـازي را در كنـار             برسدظاهري نماد به مفهوم مجازي آن       
  :ندا ها چنين اين كليد واژه. معناي حقيقي دريابد

  .»ءĤشن ي مهِورِنُ لِي االلهُهدِي« آية ،در قصة اول
 ـلْاذا اَ  « عبارت ،در قصة دوم   بساَ  االلهُ ه  العقـلِ  زال ترتيـب   ـ و ر   ـ ع عفَ  و   الكـونَ  هنْ

  .)ص(درباره پيامبر اكرم» المكانَ
  .تقَّها و حبرَ لِتنَذِ آية اَ،در قصة چهارم
و لا تحـسبن الـذين   « فيض بردن حربا از نور خورشيد بـه آيـة      ،در قصة ششم  

  . است ارتباط داده شده»...قتلوا في سبيل االله امواتاً 
  .»هدهد بدانست كه افشاي سرّ ربوبيت كفر است«جملة  ،در قصة هفتم



 حسين خسروي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

92
  .انا الحق: در قصة نهم
  .كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام: در قصة دهم
در (گانـه را      هـاي ده   تر شدن موضوع يك بار ديگر سـاختار قـصه           براي روشن 

  :كنيم مرور مي) لغت مورانرسالة 
  ءĤشن ي مهِورِنُ لِي االلهُهدِي    خورشيد    شبنم  :قصة اول
   ... االلهُهسبلْاذا اَ    )خورشيد(آسمان      پرنده  :قصة دوم
   مليكٍ مقتدرٍند صدقٍ عِدِعقْفي م    )سليمان(پادشاه      عندليب  :قصة سوم

  تقَّ حبها ورَت لِنَواذِ    خورشيد  نما   جهان جام  :چهارم قصة
  هاب رورِنُ بِلارض اِو اشرقتِ      پادشاه      جن   :قصة پنجم
  ...  االلهِبيلِوا في سلُتِ الذين قُنَّبسح لاتَو    خورشيد      حربا   :قصةششم
  سرّ ربوبيت    خورشيد      هدهد  :قصة هفتم
  بيرٌخَئذٍ لَوم يمهِم بِهب رنَّاِ    پادشاه    طاووس  :قصة هشتم

  نا الحقاَ      خورشيد         ماه  :قصة نهم
  الاكرامو  الجلالِ و ذُكبِّ رجه يبقي وو    خورشيد      چراغ   :قصة دهم

  

كه ديديم سهروردي در هفت قصه خورشيد را در نقـش نمـاد قـرار داده                  چنان
 ،در چرخشي عجيـب  ،صفير سيمرغو  عقل سرخ است؛ اما او در دو اثر ديگر خود،   

واژة ،  عقـل سـرخ   رسـالة   در  . خورشيد را به يكي از معاني نماد تبديل كرده اسـت          
 و بـارزترينِ    -سيمرغ در نقش نماد به كار رفته است و يكي از معاني چندگانة آن             

  : خورشيد است-آنها
   درآيد و پر بر زمين به خود   از آشيان بامداد سيمرغ.  دارد  بر سر طوبي  آشيانه  سيمرغ گفت

  )232: 1380سهروردي ( .  بر زمين  پيدا شود و نبات  بر درخت بازگستراند، از اثر پرِ او ميوه
 :همان ( .... فرزند را ديد زنده و سيمرغ وي را زير پر گرفته ،چون به صحرا شد] مادرِ زال[

233(  
  )233 :همان. (چون شب درآمد و سيمرغ از آن صحرا منهزم شد

شب ..... آهو بره . ما نگذاشتيم كه هلاك شود. زال در نظر طوبي به دنيا آمد: سيمرغ گفت
  )233: همان( .داشتم ود منشَ زير پر ميداد و به روز خ كرد و شير مي وي را پرورش مي

 در   كه  بدارند، هر ديده  برابر سيمرغ  آن  يا مثل  اگر آيينه  كه  است  خاصيت  آن و در سيمرغ
  )234 :همان. ( شود  نگرد خيره  آينه نآ
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   و آينه  بر جوشن  پرتو سيمرغ، رسيد  نزديك چون.   آمدن  رستم  بود در پيش اسفنديار را لازم
. ديد  نمي  شد، هيچ خيره چشمش.  اسفنديار آمد ة بر ديد  عكس  و آينه از جوشن. افتاد

  )234 :1380سهروردي (
  )234 :همان( .ت كنند دو پر سيمرغ بودپنداري آن دو پاره گز كه حكاي

با تعاريف و توصيفاتي همـراه اسـت كـه          » سيمرغ« ذكر   صفير سيمرغ در رسالة   
  :سازد  ذهن را متوجه خورشيد مي،مواردبيشتر اين توصيفات در 

 از  ياد كنيم  مقدمه   در پيش  ندارد كه ؛ و زياني  صفير سيمرغ  به  است  رساله موسوم و اين... 
  :  و مستقر او  سيمرغ  اين لاحوا

 خود بگويد   آشيان  ترك  بهار به  در فصل  كه  هدهدي  هر آن اند كه  نموده  چنان روانان  روشن
بر او افتد در مقدار   قاف   كوه ةساي.  كنُد  قاف كنَدَ و قصد كوه  خود بر  منقار پر و بال و به

 را بيدار كند و   او خفتگان)1( صفير  شود كه  سيمرغي  مدت در اين ...   زمان  اين هزار سال
اند   با وي همه.  دارد  كم  مستمع رسد وليكن  مي  همه صفير او به.   است  قاف  او در كوه نشيمن

  . اند وي و بيشتر بي 
    پيدا نيي ، از آن        جاني  و با ما نيي با مايي

   و مرض است  ايشان  او علاج ة، ساي فتار دق استسقا باشند و يا گر  علت  رهين  كه و بيماراني
 و بپرد  جنبش  پروازكند بي  سيمرغ و اين.  كند  را زايل  مختلف هاي و رنگ. را سود دارد

  )2 (.  اماكن قطع  شود بي پر و نزديك بي
 از   او و مغرب  آشيان  است  و مشرق)3( ندارد،  و او خود رنگ  ما در اوست هاي  نقش ةو هم
  )5(. تهي  از او پر و او از همه  همه.   فارق  و او همه  از او مشغول  همه)4(.  نه الياو خ
 از صدا و   و غير آن  ارغنون مثل  عجيب  و سازهاي ...   است  سيمرغ  از صفير اين  علوم ةهم

  ...اند  آورده  او بيرون رناّت
 بر آتش ، بندد  راست  او بر پهلوي  از آنِ  پري  و هر كه)6(  است  آتش  سيمرغ  اين و غذاي

 و   رازِ دل  عاشقان  اين ؛ از براي  اوست  صبا از نفس و نسيم.  بود  ايمن بگذرد و از حرق 
  )315: همان. (اسرار ضماير با او گويند

شود كه چرا سهروردي خورشيد را در چنين جايگاهي           حال اين پرسش مطرح مي    

  در به خورشيد و انوار آن توجه شده است؟ق قرار داده و چرا در آثار او اين

در پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به معنا و مفهـوم اشـراق و حكمـت اشـراق                   
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: اي براي اشراق ذكر شـده اسـت از جملـه            ها معاني چندگانه    در فرهنگ . پرداخت

   تابش، درخشش؛ - روشن كردن  ج- تابيدن، تافتن، درخشيدن  ب-الف
  :اشراق حكمت گوناگوناما معاني 

  . دانايي و عقلانيتي كه اشراق اصل و زير بناي آن است-1
  . حكمت مشرقيان-2

  .زمين  حكيمان مشرق- الف
 كساني كه حكمتشان ريشه در اشراق دارد؛ يعني به مشرق نورهاي پـاك              - ب

  .و خالص متوجه است
اي است كه منـشأ آن فلـسفة افلاطـون و حكمـت نوافلاطـوني حـوزة                   فلسفه -ج

 شــيخ ،در اســلام و ايــران محيــي و مــروج ايــن حكمــت. ندريه اســتعلمــي اســك

 بر استفاده از فلسفة افلاطوني و نوافلاطوني،        افزونوي  . الدين سهروردي است    شهاب

 -از حكمت متداول در ايران خاصه فلسفة متمايل به عرفان كه در آيين زردشتي بـود               

  ..برده است بهره -كند و سهروردي از آن به خميرة خسرواني تعبير مي

اي   مشاهده] و آن   ... [ حكمتي است مؤسس بر اساس اشراق       «حكمت اشراق   
كه هـست   اي عرفاني است كه از براي انسان حقيقتِ وجود چنان وجداني و معاينه  

كه از خورشيدي كه در آسـمان جـسماني طلـوع و شـروق                گردد، چنان   پديدار مي 
سـان خورشـيدِ طـالع و         بـدين . شود  كند از براي انسان حضور اشياء آشكار مي         مي

اي اسـت كـه در آن         شارق در آسمانِ جسماني مثالِ حسي و نمودارِ مجازي لحظه         
 بـر  )7(گيرد و بدين اعتبار است كه نسبت اشـراقي  نور عقلي معرفت درخشيدن مي 

  )25: 1347معين( » .گردد اين حكمت اطلاق مي
د، نوعي سفر به شرق     شو  روح حاكم بر اين فلسفه و غايتي كه در آن دنبال مي           

امـا ايـن شـرق كجاسـت؟ ايـن شـرق، شـرق              . جـويي اسـت     و استشراق يا شرق   
آبـادِ معـروف ولـي        هاسـت؛ همـان ناكجـا       وطن آرمـاني انـسان    . جغرافيايي نيست 
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بلكه به ايـن معنـا      . اما نه به اين معنا كه مكاني خيالي و غيرواقعي است          . ناشناخته
توان سفر به فراسـو        سفر به شرق را مي     ،ر اين بناب.  آفاق ما بيرون است    ةكه از داير  

كه در نمـاز هـرمس      ) ص(دانست، نوعي سلوك آسماني شبيه معراج پيامبر اسلام       
  . شود بازتابي از آن ديده مي

مفـاهيم ديگـري را نيـز         و نقطـة مقابـل آن غـرب         شـرق  توان در واژة    البته مي 
 معنـاي   ،تـه باشـند    بـه كـار رف     1چنانچه اين دو واژه در نقش نماد      .جو كرد و جست

 فراقاموسـي، معنـاي  در  ليوآنها نقطة برآمدن و فرو رفتن خورشيد است     قاموسي
  . وجود خاكي او است، وجود آدمي و غربجنبة آسماني ،شرق

انـوار  اين  كه موجودات دنيا از نور به وجود آمده و       بود بر اين باور  سهروردي  
 ـ. ه اسـت  خوانـد  تابش متقابل را اشـراق       ايند و   نتاب  به يكديگر مي    فلـسفي   ةنظري

سهروردي اين بود كه هستي غير از نور چيزي نيست و هر چه در جهان اسـت و                  
و نـد   منتهـا بعـضي از نورهـا رقيق       . محض اسـت   نور   ،آيد  بعد از اين به وجود مي     

 ـ ذرات پراكنـده دار  ، برخـي از انـوار     ؛برخي غليظ   ديگـر داراي ذرات   برخـي د ون
انـوار   اسـت،  از نـور      نيـز  انسان. قويبعضي   ند و بعضي از نورها ضعيف   . ندمتراكم

وي واقعيت اشياء را به نور تمثيـل         .تابد  به ديگران مي  تابند و او نيز       ديگر بر او مي   
بـر ايـن   او . دانـد   در شدت و ضعف نورانيت آنها مي       را كند و تفاوت ميان آنها     مي

 نـور    است كه نوري واحد عامل آشكار شدن اشياء اسـت و هـستي مطلـق و                باور
  .يا خداوند است» نورالانوار«محض 

  هاي تفكر اشراقي سهروردي ريشه

   اشارات قرآني-الف
تـرين بحـث فلـسفه       بدون شك سهروردي در بحث نورشناسـي كـه محـوري          

_____________________________________________________________ 
1. Symbol 
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از نظـر او عقـول و        .اسـت     نور تأثير پذيرفتـه    ةسورقرآن به ويژه     از آيات    ،اوست

 نوريت همه انوار     و  است )خداوند(ار نورالانو نفوس مراتبي دارند كه بالاترين آنها     
و در  ...  اسـت  يـت حيـات و بخـشنده نور     معطـي    اوزيـرا كـه     «،  فيض نور اوست  

االله نور السموات و الارض، و نوريت او آن است كه از        : مصحف مجيد آمده است   
پس نورِ همة نورهاست و     . شود  بهر ذات خود ظاهر است و ديگري بدو ظاهر مي         

. هـا  ها و زمـين   پس به نور او روشن گشت آسمان      . ر اوست نوريت هر نير ساية نو    
 ، تفاسـير  ي در بعض  .)182: 1380سهروردي  (» ها بنور رب  و اشرقت الارض  : آيتي ديگر 

 فرمايـد    چنانكه مـي   )46: 1383نوربخش( .هاي خداوند دانسته شده است      از نام » نور«
هاي نور مقـدس، نـور         را با نام   سهروردي نورالانوار  .»ضراَ الْ  و واتِم¦ور الس  نُ االلهُ«

  .محيط، نور اعلي و نور اعظم نيز خوانده است
در جايگاه و مرتبتي پس از نور الانوار قـرار           »خورشيد«در ديدگاه سهروردي،    

نـام بـرده و آن را حجـت حـق تعـالي             » هورخش  «دارد، وي از خورشيد با عنوان       
  :خوانده است

ملكِِ كواكب و رئيس . كند كي را قهر مي است كه تاريهورخشها  ترين جسم شريف  
  ... .ستاند دهد و او از كس نور نمي همه را نور مي... آسمان است

ها،  ها و در زمين اوست مثلَ اعلي در آسمان. پاكا خدايا كه او را آفريد و نوراني گردانيد
  ... . ول  و نفوسكه حق تعالي نور انوار است از آنِ عق زيرا كه اوست نورِ انوار اجسام، چنان

اوست آيتي بزرگ كه ظاهر است به نورش، خفي است شرفش بر جاهلان؛ و آيت حق 
و اوست كه آيت . تعالي ظاهرترين آيات است و ظاهرترين آيات هورخش شديد است

  ... .ترين است و علامه است و فاعل است به امر حق تعالي بزرگ
ت كه حجت است بر بندگان خدا پس اوست كه حي ناطق است و ظاهرتر است و اوس
دهد به يكي و اوست  او گواهي مي. و اوست آيتِ توحيد، زيرا كه او يكي است در مرتبت

  )183: 1380سهروردي . (كه وجهت بلندتر است از آنِ خدا بر زبان اشراق
هـاي هـورخش كبيـر  و هـورخش صـغير در           سهروردي دو نيايش دارد به نام     

  .نيايش به درگاه خورشيد
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  حكمت مشاء -ب
 سهروردي بـا    .غير قابل انكار است   اشراق  در پيدايش مكتب    حكمت مشائي   تأثير  

 در حكمـت اشـراق    آنـان ي توانست از آرا  ،سينا  ابن ويژه  به ،گردآوري آثار مشائين  
 حكمت اشراقي سهروردي، به تصريح خود وي، ريـشه در حكمـت             .استفاده كند 
 ة رابط ـ،كمـت اشـراق از حكمـت مـشاء        تمايز ح  البته وجه  . سينا دارد  مشرقي ابن 

  . عرفاني استموضوعات با نور و حكمت اشراقماهوي 
  حكمت ايران باستان -ج

  انـد    بود بسياري از حكماي ايران باستان اهل استشراق بوده         بر اين باور  سهروردي  
 ايرانـي  دلبستگي خاصي به حكمـاي       او .اند  كرده  و از مبادي نوريه كسب فيض مي      

 خـود را احيـاگر       و اسـت    مهـر داشـته   گرز زردشت و ب   ، فرشوشتر ،   جاماسب مانند
  :شمارد  ميآنان نوري ةانديش

»كانَو اُرس في الفُت ةٌمهِالحق و بِ بِهدونَ يي عدلون، حكماءغير  فضلاء بِشْمٍةهقَجوسِ بالم ،د 
ي مس الم، في الكتابِهلَبن قَ و م افلاطونَ بها ذوقُدهشْ التي يةَريفالشَّ ةَيورم النُّهتَحيينا حكمَأ

  )60: 1382كربن . ( الاشراقةِمكْبحِ
كردنـد و     در بين ايرانيان باستان گروهي بودند كه به سوي حق راهنمايي مـي            (

مـن  . حكيماني برجسته كه با مجوس شباهتي نداشـتند       . ورزيدند  بدان دادگري مي  
طـون و اسـلاف اوسـت در        حكمت نوراني و والاي آنان را كه مطـابق روش افلا          

  ). دوباره زنده كردمحكمت اشراقكتابي با عنوان 
كنـد و ايـن نـوع         بندي مـي    ها را بر اساس نظام دو بني تقسيم         سهروردي پديده 

پرسـتي ربـط      نگرش به طور كلي و بدون آن كه بخواهيم آن را بـا مـسألة دوگانـه                
پر / ت، ضحاك ظلمت    فريدون نور اس  : دهيم، ريشه در اعتقادات قديم ايراني دارد      

  .عقل نور است، بدن آدمي ظلمت/ راست جبرييل نور است و پر چپ او ظلمت 
 ،دهـد   مسألة ديگري كه توجه سهروردي را به فرهنگ ايران باستان نـشان مـي             
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به طور كلـي اسـاطير در آثـار سـهروردي بـه دو              .  برخورد او با اساطير است     طرز

عقـل  زند؛ مانند     سازي دست مي    سطورهنخست اين كه او به ا     : شوند  شكل ديده مي  

ديگر اين كه اساطير گذشـته      . شود   كه به صورت پيرمردي سرخ مو ظاهر مي        سرخ
گنجاند و مباحث عرفاني و فلسفي خود را با اسـتفاده از ايـن                را در كلام خود مي    

 از اسـاطير ايرانـي انتخـاب        بيشترها    اين دسته اسطوره  . كند  ها تعريف  مي     اسطوره
خـسرو،   كيومرث، تهمورث، فريدون، ضـحاك، كـي      : انندهايي م   شخصيت اند؛  شده

  .زال، رستم، اسفنديار و سيمرغ
   در آيـين  پرسـتي   دوگانـه  ألةمـس  و   دانـست  را موحـد مـي     زرتشت سهروردي

   :كرد  را رد مي زردشت
س كه بزرگان ملوك پارسيان رسيدند؛ و ايشان از مجو و برسد به نور تأييد و ظفر چنان... 

گويند، زيرا كه اين معتقد فاسد از  نبودند و نه ثنويان، يعني از كساني كه خداي را دو مي
  )185 :3ج ،1380سهروردي (. گشتاسب ظاهر گشت

   نيـز منـسوب    باسـتان   ايـران   حكمـاي  دهد به  مي نسبت   افلاطون  را به آنچهاو 
  ة و مشاهد  خلسه ا اهل رو آنان  ستايد ميخسرو را  كيفريدون و  از جمله ؛ندك مي

   نـوعي   ايـشان    و بـراي    دانـد   مي   متّصل   معني   و عالم    غيب   با جهان   و  انوار ملكوت 
  :است   قائل  اعلي¦ عالم   به  و اتصال  عقلي كمال

كه  آن ،]بود[ملك افريدون ... و تأييد رسيدند ] خرهّ كيان[از جملة آن كساني كه بدين نور 
و ظفر يافت بدان كه از ... قّ قدس و تعظيم ناموس حق به جا آورد حكم كرد به عدل و ح

القدس متكلم گشت و بدو متصل، و طريق مثال و تجريد و غايت سعادت را دريافت  روح
چون كه نفس روشن گشت از شعاع انوار . آنچه قاصدان راه يابند و بدارند از عالم علوي

و ساية عدل بگسترانيد بر جملة ... كردحق تعالي به سلطنتي كياني بر نوع خويش حكم 
  ....و علم را نشر كرد و عدل بگسترانيد و شرّ را قهر كرد... مند شد معموره و از علوم بهره

  )186: 3، ج همان(
  و غيب  شد  سخن  صاحب ، از قدس  داشت  را بر پاي  و عبوديت  تقدّس  كه بارك  مكيخسروِ

   تعالي  حق حكمت   به  گشت  كرد و متنقشّ  عروج  أعلي لم عا  او به  و نفس  گفت با او سخن
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  اي  روشني  و آن دريافت  هخرّ  كيان   او باز آمد و معني  او را پيدا شد و پيش  تعالي و انوار حق
  )187: 3، ج 1380سهروردي  (. قاهر پديد آيد  در نفس  كه است

  حكمت الهي يونان -د
 ة شـيفت  ،اي داشـتند    ه تنها به ارسطو توجه ويژه      فيلسوفان پيشين ك   سهرودي خلافِ 

افلاطون بود، تا حدي كه افلاطـون را پيـشواي          ، هرمس و    فيثاغورث و امپدكلوس  
  .داند حكماي اشراق مي

   ادريـس پيـامبر      - سـيارة مـشتري  ج      -ب)  تير  ( عطارد   -هرمس كيست؟ الف  
  )8(  نام سه نفر از حكماي يونان-د

    هرمسةاسطور
هـا و    از نمـف  مـادرش    مايـا  . پسر زئـوس و ماياسـت      »هرمس«در اساطير يوناني    

  بـا مايـا    ش هرا، زئوس به صورت پنهاني و به دور از چشم همسر          . خدابانو است 
 ـ  و كـرد  زنـدگي مـي   تنهـا   مايـا در غـاري       .رابطه داشت   ارتبـاط    دنيـاي خـارج    ا ب

اهـل  عكس مـادرش  بـر  لـي  و،بـه دنيـا آمـد   تنهـايي   هرمس در همان غارِ   .نداشت
  . بود پر حرفمعاشرت و

پـشتي   لاك .زنـد   از غار بيرون مي   كند و    باز مي خود را    قنداق   يك بار پنهاني   او
سپس . نوازد  مي و با آن سرود تولد خود را         سازد  مي چنگ   لاك آن  از   گيرد و   مي  را  

 شبانگاه دوازده مـاده گـاو،   .برد به سر ميدزدد گاوان آپولو  ميتمام روز را در فكر   
چـوبي بزرگـي     براي گم كردن رد پا كفـش          و دزدد مي  نر صد گوساله و چند گاو    

آتـشي  . بـرد  مـي و گاوان را بـه غـاري        زد  پردا ميها به اسكي      و روي شن   سازد مي
. دنك مي مخفي براي خدايان قرباني و بقيه گاوها را در غار            نر  و دو گاو   زدافرو مي
  .خوابد ميدر قنداقش  و دردگ ميباز ،ي كه زادگاهش بودغاربه ه  به شكل مِگاه آن

 ـ   مي ،خداي خورشيد  ،آپولو   ولـي  ، ايـن كـار را كـرده اسـت         هـرمس  كـه    ددان
تعجـب   رفتـار پـسرش   زئـوس از     .دنك ميت  شكاي زئوس   به.  ثابت كند  دتوان نمي
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  .ويدگ ميبه او ن چيزي  ولي،دنك مي

 دو بـال و دو مـار بـه هـم     دارد كـه در بـالاي آن      هرمس چوبدستي يا عصايي     
 .سـازد  هاي خود را به يـاري ايـن عـصا جـاري مـي              و افسون ا. دارندقرار  پيچيده  

  .كنند م ميمجساست، تصوير او را در حالي كه كفش و كلاه بالدار پوشيده 
   نمازهرمس
   نقـل   ترتيـب   ايـن  بـه   را انگيز هـرمس    نماز شگفت   التلويحات   در كتاب  سهروردي

  :  است كرده
رضاً أ   فرأيِ  الصبح عمود قَّ، فلما انشَورِ النُّ  هيكلِ  في شمسٍ  عند ةًيلَلَ   يصليُّ  هرمسَ قام

،  سوءٍِ  جيران ةِح سا ن ع نيجِّ نَ  يا ابي وياً فقالَ ه ويهفَ عليها  اللهّ  ضبغَأطرافهِ؛ِ    بقري فسخْتَ
  و رضأ  هِمِد قَ حتذا تَ فأِ، علَطَ فَ ؛ الكرسيِ شرفات   الي ع و اطلَ عاعِ الشُّ بلِح بِ مصِعتَاِ  نْ اَ يودِنُفَ

  )108 :2ج ،1380 سهروردي (. واتاسم
 صـبحدم  نمـاز ايـستاد،    بـه  ورشيد در حضور خ در معبد نور  يك شب هرمس  

 خداونـد قـرار     مورد خشمروستاهاي اطرافش با  كرد كه   را مشاهدهتاريك  زميني
  بـد   همـسايگانِ  ايـن از  مـرا   !  پـدر    اي كه برآورد     بانگ   هنگام  در اين  . است  گرفته
عـرش     و بـه چنـگ بـزن     شعاعريسمان  به  كه رسيد  گوشش  به  نداييپس! برهان

  )9(. او بودند ها زير پاي  و آسمان زمينقتي بالا رفت، و، برآ

 و پيـك     پيامبر ع يا النّو  نزد اقوام مختلف و در هر سرزمين به عنوان رب         هرمس  
گـاه  .شد  آسماني مورد احترام و گاه پرستش بود و با نام هاي گوناگون خوانده مي             

 در هرمز يـا هوشـنگ،     يا) بهرام(شد و گاه با تير      تطبيق داده مي  ) ايزد مهر ( با ميترا 
 اخنـوخ و نـزد      ، نـزد يهـود     در اسـاطير رومـي مركـور،       .شد  مصر طاط خوانده مي   

 و معمـاري    كتابت ، طب ، حكمت النوّع  ه رب  ب بعدها . ادريس نام داشت   ،مسلمانان
 ،آيد كه به نظر قـدما       سال چنين برمي   365 نيز از تعيين طول عمر او به         .تبديل شد 

در  هرمس بدون مـرگ جهـان را تـرك كـرد و              . است او يك قهرمان شمسي بوده    
  .شمارِ جاودانان قرار گرفت
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 ، نجـوم و كيميـا و طـب        ويژه به ،سس حكمت و علوم   ؤ م ، هرمس را  مسلمانان
در  .دادنـد  و بسياري از اختراعات و اكتشافات مهم را به او نسبت مـي             دانستند مي

هـم حكمـت     تعليم هرمس يكي از عناصـر م       ،با پيدايش مكتب اشراقي   قرن ششم   
سـسان  ؤعنوان م ه  شد و شيخ اشراق همواره نام هرمس را با افلاطون و زرتشت ب            

حكمت و استادان خود محترم شمرده و بـسياري از تعليمـات مكتـب و مـشرب                 
نامـد و     را والـدالحكما مـي     اوشـيخ    .هرمسي را وارد مكتب اشراقي كـرده اسـت        

: نـك (: شمارد  دان وي مي  مطابق طرح زير شاگر   سلسله حكماي يوناني و ايراني را       
  )76: 2، ج1380سهروردي 

  �  خرقاني  حلاج  بايزيد  خسرو كي  فريدون  كيومرث  شيث    �
  سهروردي                رمسه

سهل  ذوالنون   افلاطون  انباذقلس  فيثاغورس  اسكاليبوس  آغاذاديمون    �
  تستري

�  

  

  يسم و آيين صابئين حراني بقاياي آيين ميترا-هـ 
كردنـد و تـا ظهـور        النهرين زنـدگي مـي     ومي بودند كه در بين    صابئين يا حرانيان ق   

هايي بودنـد كـه در        آنان از جمله فرهنگ   . اسلام ساكن مرزهاي غربي ايران بودند     
  .انتقال دانش به جهان اسلام كمك كردند

. دهـد  دسـت مـي     صابئيه به  ة اطلاعات ارزشمندي دربار   آثار الباقيه ابوريحان در   
  : گويد وي مي

كه روميان پس از ]آييني[ زمين هستند،  كه بازماندگان از معتقدان دين قديم مغربحرانيان را
  )56: 1377بيرونيابوريحان . (مسيحيت دست از آن برداشتند، صابئين گويند

ين مهر  ييسم يا آ  يدهد كه صابئين بازماندگان ميترا      ابوريحان نشان مي   ةاين جمل 
  .دهستن
تاسر امپراطوري روم گـسترش يافـت و        ين مهر مذهبي ايراني بود كه در سر       يآ

پـس از رسـميت يـافتن مـسيحيت درقـرن           . امپراطوران زيادي ميترايي شده بودند    
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 آخـرين امپراطـور     ،امپراطـور كنـستانتين و مـرگ ژولـين         ةوسيل بهچهارم ميلادي   

  .يسم رو به خاموشي نهاديميترا مذهب رم،ْ مهري
 از مـذهب مهـر و قـدماي         بعضي از امور دينـي زردشـتيان       :گويد  ابوريحان مي 

 وي مـذهب مهـر را آيـين         .)56: 1377ابوريحـان بيرونـي     (حرانيه گرفته شـده اسـت       
  :كند داند و آنها را با نام مجوس اقدمين معرفي مي ايرانيان پيش از زردشت مي

توان شخصي را از  اند و امروز نمي اقدمين آنهايي را گويند كه پيش از زردشت بوده مجوس
  )57: همان( . زردشت معتقد نباشدةرد كه به گفتايشان پيدا ك

  : گويد ابوريحان درباره عقايد صابئين مي
نيرين و كواكب و كليات عناصر ،يعني خورشيد و ماه و سيارات و چهار عنصر، را تقديس 

   )59: همان( .هاي اين طايفه در حران سكني دارند مانده باقي. كردند مي
  : دهد ادامه مي و

اند مانند فيثاغورس جد افلاطون   انبياء بسياري است كه اكثر ايشان فلاسفه يونانبراي ايشان
   )همان( .و هرمس

 اين نوشـتار    اشارة از عقايد و باورهاي بارز صابئين كه به موضوع مورد            يبعض
اعتقــاد بــه فيثــاغورس و افلاطــون، تعظــيم خورشــيد، :  چنــين اســت،ربــط دارد

  .مهرپرستي تأثيرگرفتن از آيين
  
  نتيجه

 اما نـوع نگـاه بـه آن در بـين            ، هميشه مورد توجه شاعران بوده است      »خورشيد«اگر چه   
اند و در      به وصف آن پرداخته    تنهابعضي   . متفاوت است  گوناگون،شاعران و نويسندگان    
امـا بعـضي بـراي بيـان         .اي وجـود نـدارد       فكـر و فلـسفه     ، آنها ةوراي توصيفات شاعران  

  .اند هاي خود به خورشيد رو آورده سمبليك انديشه
 بـسامد قابـل   رظ ـاز نحضور خورشـيد  ، لغت موران رسالة ويژه  به،سهروردي در آثار
خورشـيد  ،  لغـت مـوران   گانـة كتـاب       هاي ده   در هفت قصه از مجموع قصه     .  توجه است 
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 قوي و مؤثر اسـت كـه بـا          نقشي محوري و اصلي دارد و حضور آن در بافت متن چنان           
سهروردي چنان قـوي،   حضور خورشيد در آثار. ريزد  شالودة قصه به هم مي،حذف آن

توان خورشيد را پاية تمثيلات و حتي تفكر او بـه شـمار               پررنگ و گسترده است كه مي     
   اين است كه اصل و منشأ خورشيدستايي در آثار سهروردي چيست؟پرسشاما  .آورد

اسطورة معروف يونـاني     »هرمس«توان گفت كه       چندان مطمئن مي   نظري نه   در اظهار 
خصوص آن كـه هـرمس بـا ميتـرا      هاي سهروردي است؛ به     ستايي  اي براي خورشيد    مظنه

 روزِ يـك سـال     365معـادل      ( سال 365 هرمس   عمرطول   .شد  تطبيق داده مي  ) ايزد مهر   (
؛يعني توجـه   يستوع نگر توان به اين موض      هم مي  اي ديگر  دريچهالبته از   . است )شمسي

 نـه ايـن   ،سهروردي به هرمس را ناشي از احترامي بدانيم كه او براي خورشيد قائل بـود    
  .ستود كه خورشيد را به احترام هرمس مي

بقايـاي افكـار    توجيه ديگر بر توجهـات خورشـيدي شـيخ، اطـلاع و آگـاهي او از                 
بـه معنـاي پـذيرش افكـار و         اگر چه اين آگاهي الزاماً      . مهرپرستان و آيين صابئين است    

  .مهرپرستي متأثر بودند صابئين در  تعظيم خورشيد از آيين. عقايد آنان نيست
 ،ترين احتمال براي حضور گسترده و توأم با احترام خورشيد در آثار سهروردي              بيش

 ةترين بحث فلسف  محوري»نور«كه گفته شد  چنان. شود  او دربارة نور معطوف ميباوربه 
از نظر او عقول و نفوس       .است   تأثير پذيرفته قرآن   از آيات    هرابط او در اين     شيخ است و  

و خورشيد در جايگاه و مرتبتـي         است )خداوند( نورالانوار مراتبي دارند كه بالاترين آنها    
  .الانوار قرار دارد پس از نور

تـرين آيـت خداونـد        هورخش ظاهرترين و بزرگ      خورشيد يا    ،از ديدگاه سهروردي  
لامه است، فاعل است به امر حق تعالي و اوست كه وجهت بلندتر اسـت از آنِ                 است، ع 

  . خدا بر زبان اشراق
  

   نوشت يپ

  .مقصود نور خورشيد است. :  صفير او خفتگان را بيدار كند)1(
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يعني خورشيد بدون   :  پرواز كند بي جنبش،  بپرد بي پر، نزديك شود بي قطع اماكن             )2(

كند و بدون اين كه به سوي ما بيايد نورش به ما نزديـك                يبال و پر در آسمان حركت م      
  .شود مي

نور خورشيد بي رنگ است و در       : هاي ما در اوست و او خود رنگ ندارد           همة نقش  )3(
  .هاي گوناگون را در خود دارد عين حال رنگ

آيد و در مغـرب فـرو         از مشرق برمي  :   نه   از او خالي     او و مغرب     آشيان   است  مشرق )4(
  .رود مي

  .مندند همه از نور خورشيد بهره:  تهي  از او پر و او از همه  همه )5(
  .اشاره است به حرارت و گرماي خورشيد:   است  آتش  سيمرغ  اين و غذاي )6(
اي   كه در عالمِ محسوس دلالت دارد بر فروغ بامدادي و لحظهگونه  لفظ اشراق همان   )7(

آيد، در آسمان معقـولِ        پرتو خورشيد پديدار مي    كه در آن سپيدة صبحگاهي در نخستين      
كـه در آن نـور مجـرد معرفـت بـه پيـدايي              ] اي  لحظـه [= جان نيز دلالت دارد بـر آنـي         

  )ل لغتيذ: فرهنگ فارسي معين. (گرايد مي
  : در آثار دورة اسلامي سه هرمس مشهورند)8(

ك آشـنايي    اولين كسي بود كـه بـا عـالم افـلا           ؛ هرمس اول يا هرمس الهرامسه     -الف
بـه مـردم     را لبـاس پوشـيدن  ، خط را اختراع كـرد ، علم طب را به مردم تعليم داد       .يافت

  .بيني كرد ساخت و وقوع طوفان را پيشخدا را  خانه .آموخت
علم  زيست و در   هرمس دوم يا هرمسي بابلي كه بعد از طوفان در شهر بابل مي             -ب

  .طب و فلسفه و طبايع اعداد مهارت داشت
شـهرهاي زيـادي    . شـاگرد آغـاذاديمون بـود     مـصر زاده شـد و        ؛درسوم هرمس   -ج

  . فلسفه و كيميا مهارت داشت،م طبو در عل. حيوانات كتاب نوشتة دربار.ساخت
  : رمز شناسي اين عبارات چنين است)9(

   بالا  عالم   به  انسان عروجنشانه : نماز
   ناطقه نفس:  هرمس
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درون جـسم   از   ناطقـه   ظهـور نفـس  :  زمـين     تيره   افق درخشش پرتوهاي بامدادي در   
  .خاكي

  . كلّي   يا عقل لّذات  الوجود با  واجب: پدر
  .  آن  و نيروهاي  بدن : اطراف  و روستاهاي   تيره زمين
    انوار عقليه:پدر

 بـالا و    عـالم   را بـه  انـسان  توانند  مي كه   عملي  و حكمت نظري  حكمت:   شعاع  رشته
  .مايند ن  نور وصل جهان
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